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دموکراسی 
محلی بدون 

نهادهای 
مکمل قوی، 

ممکن است به 
جای افزایش 
پاسخگویی، 

به کاهش 
کارایی منجر 

شود. در غیاب 
بوروکراسی 

شایسته‌سالار 
و عایق‌شده 

از تغییرات 
سیاسی، هر 

تغییر قدرت به 
قیمت از دست 

رفتن تجربه 
سازمانی، 

کاهش کیفیت 
نیروی انسانی 

و افت عملکرد 
دانش‌آموزان 
تمام می‌شود

پیامدهای منفی جابه‌جایی‌های سیاسی بر کیفیت ارائه خدمات عمومی بررسی شد 

دفاعیه‌ای بر بوروکراسی شایسته سالار
می‌یابد. این عـــدد در مقایســـه با نرخ 
عادی تعویض مدیران )حدود 35 درصد 
در ســـال‌های عادی( بســـیار بالاست. 
علاوه بر مدیـــران، نـــرخ ورود معلمان 
جدید یا خـــروج معلمـــان قدیمی نیز 
حدود نه تا 12 درصـــد افزایش می‌یابد. 
این تغییرات نه تنها در سطح مدیریت، 
بلکـــه در ترکیب هیـــأت آموزشـــی هر 
مدرســـه نیز تأثیـــر می‌گـــذارد و باعث 
بی‌ثباتی گســـترده در محیط یادگیری 

می‌شود.
یکی از مهم‌ترین یافته‌ها، کاهش قابل 
توجـــه کیفیت نیـــروی انســـانی جدید 
است. مدیران و معلمان تازه‌وارد به طور 
متوســـط جوان‌تر، کم‌تجربه‌تر و دارای 
مدرک تحصیلـــی پایین‌تری هســـتند. 
این کاهش کیفیت نیروی انسانی یکی 
از کانال‌های اصلی انتقـــال اثر منفی به 
دانش‌آموزان به شـــمار مـــی‌رود. کانال 
دیگر، اختلال ســـازمانی اســـت. حتی 
اگر افراد جدید از نظر شایستگی مشابه 
افـــراد قبلی بودند، فرآینـــد جابه‌جایی 
گســـترده باعـــث مختل شـــدن روابط 
کاری، کاهش جلسات شورای مدرسه، 
کاهش دوره‌های آموزشی ضمن خدمت 
معلمـــان و بی‌ثباتی در اجـــرای برنامه 

درسی می‌شود.
بـــر  ایـــن چرخش‌هـــا  تأثیـــر نهایـــی 
دانش‌آمـــوزان کاملاً قابـــل اندازه‌گیری 
است. در آزمون‌های استاندارد ملی که 
در کلاس‌های چهارم و هشتم ابتدایی 
برگزار می‌شـــود، نمـــرات دانش‌آموزان 
در شهرداری‌هایی که چرخش سیاسی 
رخ داده، کمتر از شهرداری‌های مشابه 
بدون چرخش است. این کاهش اگرچه 
در نگاه اول کوچک به نظر می‌رسد، اما 
از نظر آموزشـــی بســـیار معنادار است. 
افت ۰٫۰۸ انحراف معیـــار تقریباً معادل 
از دست دادن 30 تا 45 درصد پیشرفت 
تحصیلی سالانه یک دانش‌آموز معمولی 
است. این اثر نه تنها در سال اول، بلکه 
تا پنج سال پس از چرخش  سیاسی نیز 
ادامه دارد و بـــه تدریج کاهش می‌یابد، 
اما هرگز به طور کامل جبران نمی‌شود.

  میانگین نمرات آزمـــون دانش آموزان 
پایه چهارم در شهرداری‌های با چرخش 
سیاســـی )بعد از صفـــر در نمـــودار( با 
شـــهرداری‌های بـــدون تغییـــر) قبل از 

صفر(.
برای اطمینان از اینکه ایـــن افت واقعاً 
ناشـــی از چرخش سیاســـی است و نه 
عوامـــل دیگـــر، چندین آزمـــون انجام 
می‌شـــود. نخســـت، در مدارســـی که 
تحـــت کنترل ایالـــت یا دولـــت فدرال 
هستند و شـــهردار هیچ قدرتی بر مدیر 
یا معلمـــان آنها نـــدارد، هیـــچ افتی در 
نمـــرات مشـــاهده نمی‌شـــود. دوم، در 
ســـال‌های قبل از انتخابات )زمانی که 
هنوز نتیجه مشـــخص نیســـت(، هیچ 
تفاوتـــی بیـــن دو گـــروه وجود نـــدارد. 
سوم، ویژگی‌های اقتصادی و جمعیتی 
شـــهرداری‌ها در دو طـــرف نقطه برش 
کاملاً پیوســـته هســـتند. این آزمون‌ها 
به طور قاطع نشان می‌دهند که کانال 
اثر دقیقـــاً از طریق انتصابات سیاســـی 
معلمـــان و  مدیـــران  جابه‌جایـــی   و 

است.
بررســـی ناهمگنی اثرات نیز درس‌های 
مهمی دارد. در شـــهرداری‌های فقیرتر، 

کوچک‌تر و با ظرفیـــت اداری پایین‌تر، 
اثر منفـــی چرخش سیاســـی به مراتب 
شدیدتر است. در این مناطق، مقاومت 
در برابر انتصابات سیاســـی کمتر است 
و شـــهرداران جدید راحت‌تر می‌توانند 
کننـــد.  اعمـــال  گســـترده  تغییـــرات 
همچنین در مدارســـی که مدیرشـــان 
به طـــور صریـــح به صـــورت سیاســـی 
منصوب شده، افت نمرات بسیار بیشتر 
است. جالب اینکه جهت ایدئولوژیک 
تغییـــر )از ایدئولوژی چپ به راســـت یا 
برعکـــس( تأثیـــر چندانـــی بر شـــدت 
چرخش یـــا میزان افت نمـــرات ندارد. 
 آنچه مهم است خودِ تغییر قدرت است،

 نه جهت آن.
از نظـــر مکانیســـم، دو کانـــال اصلـــی 
شناسایی شده است. کانال اول کاهش 
کیفیت نیروی انسانی است که حدود 
44 تا 71 درصد افت نمـــرات را توضیح 
می‌دهد. کانال دوم اختلال ســـازمانی 
و کاهـــش فعالیت‌هـــای هماهنگی در 
مدرســـه اســـت که بقیه افت را توضیح 
می‌دهد. نکته بســـیار مهم این اســـت 
که بودجه آموزشـــی یـــا هزینه ســـرانه 
دانش‌آمـــوز در دو گروه تفاوتـــی ندارد. 
یعنی مشکل کمبود منابع مالی نیست، 
بلکه نحوه اســـتفاده ناکارآمد از منابع 
موجود به دلیل بی‌ثباتی مدیریتیاست.
در سیســـتم‌هایی که هیچ مکانیسمی 
بـــرای محافظت از کارمندان شایســـته 
در برابر پاکسازی سیاسی وجود ندارد، 
شـــهردار جدید ترجیـــح می‌دهد حتی 
کارمندان بـــا تجربـــه را با افـــراد وفادار 
اما کم‌تجربه‌تر جایگزیـــن کند. نتیجه 
ایـــن تصمیم از نظـــر اجتماعـــی منفی 
اســـت و کیفیـــت خدمـــات عمومی را 
کاهش می‌دهـــد در حالی کـــه ممکن 
شـــهردار  سیاســـی  اهـــداف   اســـت 

تأمین شود.
ایـــن مطالعـــه مهم کـــه توســـط میترا 
اختری، دیانا موریرا و لائـــورا تروخو در 
ســـال 2022 در ژورنـــال AER انجـــام 
شـــده، نشـــان می‌دهد که دموکراسی 
مکمـــل  نهادهـــای  بـــدون  محلـــی 
قوی، ممکن اســـت به جـــای افزایش 
کارایـــی  کاهـــش  بـــه  پاســـخگویی، 
منجـــر شـــود. در غیـــاب بوروکراســـی 
شایسته‌سالار و عایق‌شده از تغییرات 
سیاســـی، هر تغییر قدرت بـــه قیمت 
از دســـت رفتـــن تجربـــه ســـازمانی، 
کاهـــش کیفیـــت نیـــروی انســـانی و 
افـــت عملکـــرد دانش‌آمـــوزان تمـــام 
می‌شـــود. این مســـأله نـــه تنهـــا برای 
برزیل، بلکه برای ده‌ها کشور در حال 
توســـعه دیگـــر که ســـاختار مشـــابهی 
دارنـــد، یـــک هشـــدار جـــدی اســـت. 
تقویت نهادهـــای خدمـــات عمومی، 
محدود کـــردن انتصابات سیاســـی در 
پســـت‌های کلیدی و اولویـــت دادن به 
شایســـتگی بر وفـــاداری، از مهم‌ترین 
 درس‌هایی اســـت که می‌تـــوان از این 

تجربه گرفت.
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در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، 
دموکراســـی محلی با یک هزینه پنهان 
اما ســـنگین همراه اســـت. هـــرگاه در 
انتخابـــات محلی قـــدرت از یک حزب 
به حزب دیگر منتقل می‌شود، نه تنها 
سیاستمداران ارشد، بلکه بخش قابل 
توجهی از مدیـــران میانـــی، معلمان، 
مدیران مدارس و حتی کارمندان عادی 
نیز تعویض یا جابه‌جا می‌شـــوند. این 
پدیده که به آن چرخـــش بوروکراتیک 
ناشی از چرخش سیاســـی می‌گویند، 
می‌تواند کارایی ارائه خدمات عمومی را 
به شدت مختل کند و کیفیت خدمات 
اساســـی مانند آموزش را کاهش دهد. 
در یـــک کشـــور بـــزرگ و غیرمتمرکـــز 
مانند برزیل کـــه بیش از پنـــج هزار و 
500 شهرداری مستقل دارد، این مسأله 
به یک چالش ســـاختاری تبدیل شده 
است. شـــهرداران جدید اغلب انگیزه 
قوی دارند که افراد وفادار به خود را در 
موقعیت‌های کلیـــدی قرار دهند و این 
انگیزه در نبود قوانین سختگیرانه برای 
حفاظت از بوروکراســـی، بـــه تغییرات 
گسترده در ترکیب نیروی انسانی منجر 
می‌شـــود که اثرات منفی بـــر کیفیت یا 

کمیت ارائه خدمات عمومی دارد.
 

پارادوکس دموکراسی
در بســـیاری از کشـــورهای در حـــال 
توســـعه، دموکراســـی محلـــی بـــا یک 
پارادوکـــس همـــراه اســـت. هرچنـــد 
انتخابـــات منظـــم برگزار می‌شـــود و 
شـــهروندان حق انتخاب شـــهردار و 
شورای شـــهر خود را دارند، اما همین 
فرآیند انتخاباتـــی می‌تواند به کاهش 
کیفیت خدمات عمومی منجر شـــود. 
دلیل اصلی این پدیـــده، پیوند عمیق 
میـــان چرخـــش سیاســـی و چرخش 
بوروکراتیک است. هنگامی که حزب 
یا ائتلاف حاکم در یک انتخابات محلی 
شکســـت می‌خورد و قدرت بـــه گروه 
سیاســـی جدیدی منتقل می‌شـــود، 
شـــهردار جدید معمـــولاً تمایـــل دارد 
بخش قابل توجهی از مدیران میانی، 
رؤســـای ادارات و حتـــی کارمنـــدان 
قـــراردادی را با افـــراد وفـــادار به خود 
جایگزین کند. این جایگزینی گسترده 
که تحت عنوان چرخش بوروکراتیک 
شناخته می‌شود، اغلب به اختلال در 
عملکرد ســـازمان‌های دولتی، کاهش 
تجربه نیروی انسانی و در نهایت افت 

کیفیت خدمات منجر می‌گردد.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که تحت 
تأثیـــر ایـــن چرخـــش قـــرار می‌گیرد، 
آموزش عمومی است. در کشورهایی 
که مسئولیت آموزش ابتدایی عمدتاً 

بر عهـــده شهرداری‌هاســـت، مدیران 
مـــدارس، معاونان و حتی بخشـــی از 
معلمان ممکن است با تغییر شهردار 
جابه‌جا شـــوند یا اخـــراج گردند. این 
تغییرات نه تنهـــا به دلیـــل تفاوت در 
شایســـتگی، بلکـــه عمدتـــاً بـــه دلیل 
ملاحظات سیاســـی و وفاداری صورت 
می‌گیرد. نتیجـــه آن، کاهش عملکرد 
تحصیلی دانش‌آمـــوزان، بی‌ثباتی در 
برنامه‌های آموزشی و هدررفت منابع 
مالـــی هنگفتی اســـت کـــه از مالیات 

شهروندان تأمین شده است.
 

تجربه برزیل
برزیـــل بـــه دلیـــل ســـاختار شـــدیداً 
غیرمتمرکز خـــود، آزمایشـــگاه طبیعی 
مناســـبی برای مطالعه ایـــن پدیده به 
شـــمار می‌رود. پس از قانون اساســـی 
۱۹۸۸، این کشـــور به بیش از پنج هزار 
و 500 شهرداری تقسیم شد که هر کدام 
دارای شـــهردار منتخـــب مســـتقیم و 
بودجه مستقل هســـتند. شهرداری‌ها 
مسئول حدود 30 درصد از کل هزینه‌های 
آموزشـــی کشـــورند و بیش از دو ســـوم 
مدارس ابتدایی و راهنمایی عمومی را 
اداره می‌کنند. در این ساختار، شهردار 
قدرت گســـترده‌ای در انتصاب مدیران 
مدارس و بسیاری از پست‌های کلیدی 
دارد. در حالی کـــه بخش قابل توجهی 
از معلمـــان از طریق آزمون سراســـری 
استخدام می‌شـــوند و از امنیت شغلی 
برخوردارند، مدیران مدارس و بسیاری 
از کارمندان اداری به صورت سیاســـی یا 
قراردادی منصوب می‌شـــوند و با تغییر 
شـــهردار بـــه راحتـــی قابـــل جایگزینی 

هستند.

این ویژگی نهادی باعث می‌شـــود که هر 
چهار ســـال یک بار، در حـــدود نیمی از 
شهرداری‌ها، شـــاهد چرخش سیاسی 
باشیم. در چنین شرایطی، شهردار جدید 
برای تضمین اجـــرای برنامه‌های خود و 
جلوگیری از کارشکنی احتمالی کارمندان 
وفادار به شهردار قبلی، اقدام به پاکسازی 
گسترده می‌کند. این پاکســـازی نه تنها 
در سطح دبیران کل و رؤســـای ادارات، 
بلکه تا ســـطح مدیران مدارس نیز نفوذ 
می‌کند. نتیجه، موجی از جابه‌جایی‌ها، 
اســـتخدام‌های جدید و خروج اجباری 
یا داوطلبانه کارمندان با تجربه اســـت. 
بـــرای درک دقیق تأثیر ایـــن چرخش‌ها 
بر کیفیـــت خدمـــات عمومـــی، باید از 
روش‌هایی استفاده کرد که بتوانند رابطه 
علی برقرار کنند، نه صرفاً همبســـتگی. 
مقایسه ساده شهرداری‌هایی که چرخش 
سیاسی داشـــته‌اند با شـــهرداری‌هایی 
که نداشـــته‌اند، گمراه‌کننده است زیرا 
معمولاً شهرداری‌هایی که حزب حاکم در 
آنها شکست می‌خورد، از قبل مشکلات 
اقتصادی، اجتماعی یا مدیریتی بیشتری 
دارند. بـــرای حل ایـــن مشـــکل، از یک 
استراتژی شبه‌تجربی بسیار قوی استفاده 
می‌شود؛ یعنی فقط مقایسه شهرداری‌ها 
با »نتایج انتخابات بسیار نزدیک«. یعنی 
تنها شهرداری‌هایی بررسی می‌شوند که 
تفاوت آرای دو کاندیـــدای اصلی کمتر از 
چند درصد بوده است. در چنین مواردی، 
پیروزی یا شکست تقریباً تصادفی است و 
دو گروه )با چرخـــش و بدون چرخش( 
از نظر همـــه ویژگی‌های مشـــاهده‌پذیر 
و مشـــاهده‌ناپذیر بســـیار شـــبیه به هم 

هستند.
این روش که بر پایه طراحی گسستگی 

رگرسیون )RDD( استوار است، امکان 
می‌دهد تا اثر خالص چرخش سیاسی 
بـــر متغیرهـــای مختلـــف اندازه‌گیری 
شود. در این رویکرد، متغیر پیوسته‌ای 
به نام حاشـــیه پیروزی )تفـــاوت درصد 
آرای حزب حاکم با نزدیک‌ترین رقیب( 
تعریف می‌شـــود و نقطه بـــرش صفر در 
نظر گرفته می‌شـــود. شـــهرداری‌هایی 
که حاشیه پیروزی مثبت دارند )حزب 
حاکم برنده شـــده( با شـــهرداری‌هایی 
که حاشیه پیروزی منفی بسیار کوچک 
دارند )حـــزب حاکم با اختـــاف ناچیز 
باخته( مقایسه می‌شـــوند. تنها تفاوت 
سیســـتماتیک میـــان ایـــن دو گـــروه، 
 وقوع یـــا عدم وقوع چرخش سیاســـی

است.
نتایج این مقایســـه نشـــان می‌دهد که 
چرخش سیاسی تأثیر فوری و شدیدی 
بر ترکیب نیروی انسانی شهرداری دارد. 
در سال اول پس از انتخابات، نرخ ورود 
کارمند جدیـــد در شـــهرداری‌هایی که 
چرخش سیاســـی رخ داده، بین شش 
تا هشت درصد بیشتر از شهرداری‌های 
مشابه بدون چرخش است. این افزایش 
در سطوح بالای مدیریتی )دبیران کل، 
رؤسای ادارات( به بیش از هشت درصد 
می‌رسد و در بخش‌های حساس مانند 
آموزش و بهداشـــت حتی بالاتر است. 
بخش بزرگی از این تعویض‌ها در میان 
کارمندانی رخ می‌دهد که در دوره قبلی 
اســـتخدام شـــده‌اند، یعنی احتمالاً به 

شهردار سابق وفادار بوده‌اند.
در حـــوزه آموزش، ایـــن چرخش حتی 
عمیق‌تر اســـت. احتمال تعویض مدیر 
مدرســـه در ســـال اول پس از چرخش 
سیاســـی بین 24  تا 36 درصد افزایش 
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امیررضا انگجی
پژوهشگر توسعه

عصر اقلیم 
نیازمند 

بازاندیشی 
در معنای 

»استقلال« 
بانک‌های 

مرکزی است. 
استقلالی 

که به‌معنای 
فقدانِ هرگونه 

تعامل دولت 
با بانک نباشد، 

بلکه مدلی 
از هماهنگی 

هدفمند همراه 
با استقلال 

اجرایی و 
تضمین‌های 

شفافیت و 
پاسخ‌گویی را 

بازمی‌تاباند

بازخوانی استقلال بانک‌های مرکزی در عصر تغییرات اقلیمی 

 درس‌هایی از تجربه بانک مرکزی چین

نهادهای مشترک دولت-بانک برای تعیین 
چهارچوب راهبردی اقلیمی، به‌طوری که 
سیاست‌گذاری کلان و اجرای فنی تفکیک 
و سازوکارهای پاسخ‌گویی مشخص باشند؛ 
تقویـــت داده‌ها و ســـناریوهای اســـترس 
تست اقلیمی برای شناسایی مخاطرات و 
اطلاع‌رسانی به بازارها؛ تضمین شفافیت و 
انتشار عمومی پیشرفت‌ها و نتایج اقدامات 
سبز تا سرمایه‌گذاران و شهروندان بتوانند 

عملکرد نهادها را رصد کنند.

نتیجه‌گیری — استقلال 
بانک مرکزی نیاز به بازتعریف دارد، اما 

با احتیاط
پژوهشـــگران LSE نتیجـــه می‌گیرنـــد که 
عصر اقلیم نیازمند بازاندیشـــی در معنای 
»اســـتقلال« بانک‌هـــای مرکزی اســـت. 
اســـتقلالی که به‌معنای فقـــدانِ هرگونه 
تعامل دولت با بانک نباشـــد، بلکه مدلی 
از هماهنگی هدفمند همراه با اســـتقلال 
و  شـــفافیت  تضمین‌هـــای  و  اجرایـــی 

پاســـخ‌گویی را بازمی‌تابانـــد. تجربه چین 
نشان می‌دهد که امکانِ استفاده از ابزارهای 
پولی برای تســـریع‌گذار ســـبز وجود دارد، 
اما اجـــرای ایـــن راه‌حل‌ها در بســـترهای 
سیاسی و نهادی مختلف نیازمند تطبیق 
هوشمندانه، سازوکارهای حفاظتی و ارزیابی 
دقیق ریسک‌هاســـت. برای کشـــورهایی 
کـــه وضعیـــت نهادهـــای مالی و ســـطح 
توسعه متفاوت اســـت، ترکیبی از اصلاح 
مأموریت‌ها، ابزارهای بازارساز و مکانیزم‌های 
مشترک دولت-بانک می‌تواند راهکاری میانه 

و مسئولانه باشد.

منبع:
 «Revisiting central bank 
independence for the cli-
mate era: insights from the 
People’s Bank of China»، 
کار  ،(working paper) گـــزارش 
 منتشرشده LSE، ۷ انستیتوی گرانتهام  ـ
.نوامبر ۲۰۲۵

در حالی که خطرات تغییر اقلیمی به‌عنوان 
تهدیدی بـــرای ثبـــات مالی به حســـاب 
می‌آیند، پژوهشی تازه از انستیتوی گرانتهام 
 ـLSE نشان می‌دهد تنها بانک مرکزی‌ای که 
تاکنون سیاست‌های پولیِ معنا‌دارِ »سبز« 
 )PBoC( را اجرا کرده، بانک خلـــق چین
است. پژوهش بر پایه مصاحبه‌های عمیق 
و مقایســـه‌ای با فدرال‌رزرو آمریکا، بانک 
مرکزی اروپا و بانک انگلستان می‌کوشد 
رابطه میان اســـتقلال نهادی بانک‌های 
مرکزی و ظرفیت آنها بـــرای اقدام در برابر 
بحران اقلیمـــی را بازکاوی کنـــد و نتیجه 
می‌گیرد که ساختار »هدایت دولتی همراه 
با استقلال اجرایی« که در چین مشاهده 
می‌شـــود، الگوی تازه‌ای اســـت که لزوم 
بازاندیشی در مفهوم سنتی »استقلال« را 

برجسته می‌کند.
در دهه‌های گذشـــته استقلال بانک‌های 
مرکزی به‌عنوان سنگ‌بنای کنترل تورم و 
اعتبار سیاست پولی پذیرفته شد. اما تغییر 
اقلیم یک »آســـیب‌پذیری سیســـتمیک« 
را به اقتصاد و شـــبکه مالی وارد می‌کند که 
صرفاً در چهارچوب‌های سنتی هدفگذاری 
تورم قابل‌حل نیست؛ ریسک‌های اقلیمی 
می‌تواننـــد ارزش دارایی‌هـــا، جریان‌های 
اعتباری و نهایتاً ثبات کلان را تحت‌تأثیر قرار 
دهند. در این زمینه، پژوهشـــگران سؤال 

کرده‌اند که آیا استقلال نهادی بانک‌ها که 
برای اهداف ضدتورمی طراحی شده، مانع 
یا کمک به اقدام مؤثر در برابر ریسک‌های 

اقلیمی است.
نتایج بررسی نشـــان می‌دهد که از میان 
بانک‌های مرکزی مطالعه‌شده، تنها بانک 
خلق چین سیاست‌های پولی مشخص و 
معناداری را در جهت حمایت از‌گذار سبز 
اجرا کرده است. این اقدامات شامل اعطای 
تســـهیلات هدفمند ســـبز، پذیرش اوراق 
سبز در چهارچوب دارایی‌های وثیقه‌ای و 
تفاوت‌گذاری در نرخ‌های ســـپرده قانونی 
)reserve requirements( برای تشویق 
اعتباردهی به پروژه‌های پاک اســـت. اینها 
نمونه‌هایی روشـــن از اســـتفاده مستقیم 
ابزارهای پولی برای جهت‌دهی به اقتصاد به 

سمت کاهش انتشار کربن‌اند.
پژوهشگران با بررســـی جنبه‌های قانونی 
اســـتقلال، نقش مأموریت‌ها و کانال‌های 
تأثیرگذاری دولـــت، می‌گوینـــد که بانک 
خلق چین در میان بانک‌هـــای مرکزی با 
کمترین سطوح استقلال قرار دارد؛ با این 
حال، همین »غیرمستقل بودن« است که 
آن را وادار به عمل می‌کند. سیاست‌های 
اقلیمی در چین اغلب از ســـوی نهادهای 
عالی حکومتی آغاز می‌شود و بانک مرکزی 
موظف به اجرای دســـتورات دولت است، 
هرچنـــد در مرحله اجرا خود از اســـتقلال 
عمل نسبتاً زیادی برخوردار است. به عبارت 
دیگر، مدل چینی را می‌توان »هدایت دولتی 
همراه با اســـتقلال اجرایی« نامید؛ دولت 
جهت‌گیـــری و اهـــداف را تعیین می‌کند 
و بانک در چگونگی پیاده‌ســـازی دســـت 
بـــاز دارد. در مقابـــل، بانک‌هـــای مرکزی 

چـــون فـــدرال‌رزرو، بانـــک مرکـــزی اروپا 
و بانک انگلســـتان که از استقلال قانونی 
بالاتری برخوردارند، رویکرد متفاوتی نشان 
داده‌انـــد. آنها عمومـــاً از مســـیر »افزایش 
آگاهی بازارها و مؤسسات مالی« و ابزارهای 
غیرمستقیم مانند شفاف‌ســـازی ریسک 
و تقویت چهارچوب‌هـــای نظارتی، تلاش 
کرده‌اند تا مؤسســـات مالـــی را وادار به در 
نظر گرفتن ریسک‌های اقلیمی کنند؛ اما 
این رویکرد در عمل کمتر به تغییر مستقیم 
جهت‌دهی اعتبار یا ساختارهای وثیقه‌ای 
در سیاست پولی ترجمه شده است. بدین 
ترتیب استقلال قانونی ممکن است به‌طور 
ناخودآگاه کانال‌هـــای اقدام دولت‌محور را 

بسته یا محدود کند.
تجربـــه چینی نشـــان می‌دهـــد زمانی که 
دولت اهداف زیست‌محیطی را به‌صورت 
صریح اعلام کند و بانک مرکزی در ساختار 
اجرایی اختیارات کافی برای پیاده‌ســـازی 
ابزارها داشته باشد، می‌توان تغییر جهت 
سریع منابع مالی را تسهیل کرد. این شتاب 
می‌تواند به نوسازی زیرساخت‌ها، تسریع 
ســـرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر 
و کاهش ســـرمایه‌گذاری در صنایع پر آب 
بر کمک کنـــد. اما این مـــدل خطراتی نیز 
در پـــی دارد. اول اینکـــه پیونـــد نزدیک با 
دولت می‌تواند منافع ثبات پولی و اعتبار 
بلندمدت بانک را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ 
دوم، احتمال »تزریق« مسائل سیاسی در 
سیاســـت پولی افزایش می‌یابد؛ و ســـوم، 
ریسک خطای تخصیص سرمایه در صورت 
ضعف نظـــارت و معیارهای شـــفافیت بالا 
مـــی‌رود. پژوهشـــگران به همیـــن دلایل 
تأکیـــد دارند که هرگونـــه بازطراحی نقش 

بانک‌های مرکزی بـــرای اقلیم باید همراه 
با مکانیسم‌های پاسخ‌گویی، شفافیت و 
حفاظت از ثبات کلان باشد. نویسندگان 
این مطالعه بر این نکته تأکید دارند که لزوماً 
نمی‌توان مدل چینی را صرفاً کپی‌برداری 
کرد؛ ساختارهای سیاسی، حقوقی و سطح 
قوّتِ نهادها در هر کشـــور متفاوت است. 
به‌جای آن، پیشنهاد می‌شود که کشورهای 
مختلف راه‌حل‌هـــای بومی را بر اســـاس 
ترکیبـــی از ابزارها و با حفـــظ تعادل میان 
پاسخگویی، استقلال نهادی و ضرورت‌های 
اقلیمـــی طراحی کننـــد. برای نمونـــه، در 
کشورهایی که اســـتقلال قانونی بالاست، 
می‌توان مســـیر میانی اتخاذ کرد؛ تفویض 
مأموریت‌هـــای جدید )شـــامل صیانت از 
ثبات بلندمدت در برابر ریسک‌های اقلیمی( 
به‌صورت رسمی، همراه با ابزارهای نظارتی 
تقویت‌شده و همکاری رسمی میان دولت 
و بانک مرکزی برای جهت‌دهی اعتبارات 

سبز.

پیشنهادهایی برای سیاست‌گذاران 
اقتصادی

تعریف و گنجاندن صریح ریسک اقلیمی 
در مأموریت‌هـــای بانـــک مرکـــزی، اگـــر 
مأموریت‌ها شامل ثبات مالی در بلندمدت 
شـــوند، راه برای اقدامـــات پولی هدفمند 
باز می‌شـــود؛ طراحی ابزارهای مســـتقیم 
تشـــویقی )مثـــل پذیـــرش اوراق ســـبز در 
عملیات پولی یا شروط ترجیحی در سپرده 
قانونی برای بانک‌هایی که بـــه پروژه‌های 
کم‌کربـــن اعتبـــار می‌دهند( اما همـــراه با 
شاخص‌های شفاف و معیارهای مشروط 
بـــرای جلوگیـــری از سوءاســـتفاده؛ ایجاد 
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گروه توسعه

نتیجه عکس جنگ تعرفه‌ای آمریکا 
علیه چین

وقتی واشـــنگتن در ســـال‌های اخیر تعرفه‌هـــا را علیه 
کالاهای چینی بالا برد، بسیاری منتظر فروپاشی سریع 
صادرات چین به بازار آمریکا بودنـــد. عددها اما روایت 
دیگری گفتند: صادرات کالا از چین آن‌قدرها هم افت 
نکرد  و در برخی بازه‌ها حتی رشد نشان داد. این تناقض 
نباید ما را به اشتباه بیندازد: دوام نسبی صادرات چین 
بیش از آنکه نشـــانه بی‌اثری تحریم‌ها باشـــد، حاصل 
مجموعـــه‌ای از واکنش‌هـــای انطباقـــی، بازآرایی‌هـــای 

پیچیده زنجیره تأمین و مداخلات سیاستی هستند.
 

تنوع‌بخشی بازار؛ مسیر فرار از فشار آمریکا
اولین و ســـاده‌ترین کلیـــد دوام صادرات چیـــن، تغییر 
جهت بازارها بود. شرکت‌ها و بازرگانان چینی به‌سرعت 
سهم فروش خود در آمریکا را میان بازارهای دیگر پخش 
کردند: اروپا، کشورهای جنوب شرق آسیا، آمریکای لاتین 
و بازارهای نوظهور مقصد کالاهای جایگزین شدند. این 
»تنوع‌بخشی« باعث شد سقوط صادرات به یک مقصد 
بزرگ تا حدی با افزایش فروش به بازارهای دیگر جبران 
شود. اما این تنها یک تســـکین موقتی است؛ بازارهای 
جایگزین ممکن اســـت ظرفیت یـــا قیمت‌پذیری بازار 
آمریکا را نداشته باشند و هرگونه تشدید محدودیت‌ها 

می‌تواند این توازن شکننده را بر هم بزند.
 

ارتقای ترکیب صادرات؛ از تی‌شرت به تراشه
چین در سال‌های اخیر به سمت کالاهای با ارزش‌افزوده 
بالاتـــر حرکـــت کـــرده اســـت: الکترونیک پیشـــرفته، 
ماشـــین‌آلات ســـرمایه‌ای، خودروهای برقـــی و قطعات 
نیمه‌رســـانا. چنین کالاهایی معمولاً حساسیت کمتری 
نسبت به نوسانات تعرفه‌ای قیمت‌محور نشان می‌دهند 
— خریدار به کیفیت و دسترســـی به فنـــاوری اهمیت 
می‌دهـــد — و تولیدکننـــدگان نیز می‌توانند بخشـــی از 
هزینه‌ها را از محل بهره‌وری یا کاهش حاشیه سود جذب 
کنند. ایـــن تغییر در ترکیـــب صادرات بـــه چین کمک 
کرده ضربه مستقیم تعرفه‌ها را کمتر کند، اما همزمان 
ریســـک‌های جدیدی هم ایجاد می‌کند: وابســـتگی به 
فناوری و زنجیره عرضه حســـاس که با محدودیت‌های 
غیرتعرفه‌ای )مانند کنترل‌های صادراتی فناوری( آسیب 

می‌پذیرند.
 

بازآرایی زنجیره تأمین: بازی با قواعد و مسیرها
یکـــی از تاکتیک‌های شناخته‌شـــده، انتقال بخشـــی از 
 )»1+China«( مونتاژ یا بسته‌بندی به کشورهای همسایه
اســـت. زمانی که مرحله‌ای از تولید در ویتنام، مالزی یا 
تایلند انجام می‌شـــود، صادرات نهایی ممکن اســـت از 
مبدأ دیگری ثبت شود و از بار تعرفه‌ای مستقیم بکاهد. 
افزون بر این، شـــرکت‌ها از راه‌های قانونی و لجستیکی 
برای کاهش تعرفه‌ها بهره می‌برند؛ نه همیشه با تقلب، 
بلکه بـــا بازطراحی فرآینـــد تولید و زنجیـــره ارزش. این 
راه‌حل‌ها اما هزینه‌برند و به‌ندرت پایدار؛ اگر فشارهای 
تجاری شـــدت یابد، چنین ترفندهایی کارآیی خود را از 

دست می‌دهند.

جلو انداختن سفارش‌ها و فشار بر حاشیه سود
در این مورد چنـــد عامـــل تکنیکی هم نقش داشـــت. 
بـــه محـــض اطـــاع از افزایـــش تعرفه‌هـــا، بســـیاری از 
صادرکننـــدگان ســـفارش‌ها را جلو انداختنـــد تا کالاها 
قبل از تاریخ اجـــرای تعرفه‌هـــا به مقصد برســـند؛ این 
»فورواردینـــگ« یک پیـــک صادراتی موقتـــی ایجاد کرد 
که در آمارها به‌عنوان اســـتمرار صادرات تفســـیر شـــد. 
همزمان برخی تولیدکنندگان ترجیح دادند بخشـــی از 
هزینه تعرفه را خود تحمل کنند تا بازار و سهم‌شـــان را 
از دســـت ندهند؛ تصمیمی که اگرچه فـــروش را حفظ 
می‌کند، اما بـــه قیمت کاهش ســـودآوری و قدرت مالی 

صنایع تمام می‌شود.

نقش سیاست داخلی: حمایت از تولید
دولت چین با ابزارهای متنوع — از تضمین‌های مالی تا 
تسهیلات گمرکی و مشوق‌های غیرمستقیم — کوشیده 
آثار منفی تعرفه‌ها را کاهش دهد. این مداخلات بویژه 
برای بنگاه‌های متوسط و کوچک که شکننده‌تر بوده‌اند، 
اهمیت داشت. اما سیاســـت‌های حمایتی دولتی تنها 
زمان می‌خرند؛ بدون اصلاحات ساختاری برای ارتقای 
فناوری و تقویت تقاضـــای داخلی، تکیه بـــه این ابزارها 
می‌توانـــد هزینه‌های طولانی‌مدت اقتصـــادی و مالی به 

همراه آورد.

چشم‌انداز: انعطاف‌پذیری موقت یا پایداری 
بلندمدت؟

نکته مهـــم این اســـت کـــه دوام فعلی صـــادرات چین 
انعطاف‌پذیری است، نه مصونیت. اگر فشارهای تجاری 
ادامه یابد، یا آمریکا و متحدانش ابزارهای غیرتعرفه‌ای 
)مثـــل محدودیت‌هـــای فنـــاوری یـــا ســـخت‌گیری در 
ســـرمایه‌گذاری( را افزایش دهند، وضـــعِ بازی می‌تواند 
به‌سرعت تغییر کند. همچنین تضعیف تقاضای جهانی، 
یا افت سفارش‌ها و شـــاخص‌های تولید داخلی چین، 
می‌تواند نشـــان دهد آنچـــه امروز به‌عنـــوان »پایداری« 
 دیده می‌شـــود، صرفـــاً تأخیر زمانـــی در بـــروز تأثیرات

 است.

چه پیامدی برای سیاست‌گذاران و کسب‌وکارها 
دارد؟

بـــرای تحلیلگران و شـــرکت‌هایی که سیاســـت‌گذاری 
می‌کنند، ساده‌انگاری خطرناک اســـت. نباید برداشت 
کرد که افزایش تعرفه‌ها بی‌اثر مانده و می‌توان از برنامه 
کاهش وابســـتگی به چین صرف نظر کرد. به‌جای آن، 
ســـناریوهای متنوع برنامه‌ریزی و تمرکز بر مقاوم‌سازی 
زنجیـــره تأمین، ارتقای تـــوان فناوری داخلـــی و تقویت 
بازارهـــای جایگزین ضروری اســـت. از ســـوی چین نیز 
نیـــاز بـــه اســـتراتژی بلندمدت بـــرای تقویـــت تقاضای 
داخلی، ســـرمایه‌گذاری در فناوری و کاهش وابســـتگی 
 به بازارها و محصولات آسیب‌پذیر بیش از پیش مشهود

 اســـت. در نهایت، داســـتان صـــادرات چیـــن در برابر 
تعرفه‌ها یـــادآوری می‌کند کـــه اقتصادهـــای پیچیده با 
مجموعه‌ای از واکنش‌ها و تدابیر به جنگ تجاری پاسخ 
می‌دهند — واکنش‌هایی که تا امروز زمینه تداوم رشد 

صادراتی چین را فراهم کرده است.

بازتاب


